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Abstract 

The present article aims to explain the reciprocal relationship between art 

and theology by illuminating the dimensions of "service" (fidelity) and 

"treachery" (betrayal) of art toward the realm of theology from the 

perspective of Gilles Deleuze. The main question is: How does art, in 

Deleuze's view, commit treachery against theology? By identifying the type 

of level of composition in artworks, the type of theology and the 

relationship of religious arts to that level becomes clear. We analyze 

Deleuze's views using a descriptive-analytical method. The result of the 

present research shows that the transcendence (ta'ālī) of the supersensible 

in theology is dependent on the type of level of composition; this 

transcendence can be realized in manifest, hidden, or completely 

surpassed forms. In a portion of Christian art during the Middle Ages, the 

idols and icons are dependent on transcendence. The projection of 

transcendence causes the level of composition to be filled. In the Catholic 

tendency within Christian art, transcendence has been surpassed, and a 

distance has been taken from Christian icons or idols. Artists create 

                                                           
 Afarin, F. (2025). The Fidelity and Treachery of Christian Art Towards Theology According to Gilles 

Deleuze. Philosophia et Theologia: Dialogues in Criticism and Reflection, 30(4), pp. 171-204.  

 https://doi.org/10.22081/jpt.2025.71893.2238  

 Article Type: Research; Publisher: Islamic Sciences and Culture Academy 

 Received: 2025/05/15  Revised: 2025/06/11  Accepted: 2025/06/11 Online Publication: 2025/12/29  

© 2025 

authors retain the copyright and full publishing rights 
 

https://doi.org/10.22081/jpt.2025.71893.2238
https://orcid.org/000-00019926-869X


114 
 

باارر

ساااااای 

استدلال 

مساااشبه

تقااااایم 

مهاااار و 

پاساااا  

کماااو

 نا به آن

 

www.jpt.isca.ac.ir 

ال
س

 
ی

س
 ،ام

ره
ما

ش
 4، 

44
44

 

artistic idols based on the aesthetic level of composition. This aesthetic 

level of composition nourishes the core of atheism (Godlessness), which is 

based on the atheistic power of line and color. Artists, in the name of God, 

permit themselves to cover the aesthetic level of composition with 

heavenly, earthly, hellish, and paradisiacal feelings. The more the artist 

depicts fantasy, violence, and punishment, the more their scope of 

permissible acts, in the name of God, increases morally. The conclusion of 

this scope expansion, contrary to its religious subject matter, is atheism 

from an aesthetic and moral point of view, and consequently, treachery. 
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 ل دلوزبه الهیات نزد ژی مسیحی وفاداری و خیانت هنر
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   تد تن.لامنانرتنشگاه لامنان    رتنشفله هن   گ وه پژوه  هن   ا زرتنش
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 چکیده

هنر به ساحت « خیانت»و « خدمت»کوشد تا ابعاد مقالۀ حاضر با هدف تبیین رابطۀ متقابل هنر و ال یات می
بره نظرر دلروز هنرر وگونره بره ال یرات  که اصلی این است ال یات را از منظر ژیل دلوز توضیح دهد  پرسش

کند  با تشخیص نوع سطح ترکیب در ه ار هنری، نوع ال یات و ارتبا  هنرهای دینی برا هن سرطح خیانت می
کنیم  نتیجرۀ پرژوهش حاضرر نشران تحلیلی، هرای دلروز را واکراوی مری - شود  با روش توصیفیروشن می

توانرد بره  یات بوته به نوع سطح ترکیب است؛ به این صورت که این تعرالی میدهد که تعالی یراحوی المی
در بخشری از هنرر موریحیت در سرگفاشرته، محقرق شرود  طور کامرل پشتهای هشکار، پن ران یرا برهشکل
شود سطح ترکیرب پرر شرود  اند  یرایکنی تعالی باعث میها به تعالی وابوتهها و شمایلهای میانه، تمثالسدس

هرای موریحی ها یرا تمثالسر گفاشرته شردس و از شرمایلگرایش کاتولیچ در هنر مویحیت، تعالی پشت در
هررای هنررری را بررر اسرراس سررطح ترکیررب اسررتتیکی )زیباشررناختی( ای گریترره اسررت  هنرمنرردان تمثالیاصررله

برر قردرت  پررورد کره مبتنریهورتۀ خرداناباوری را م  هیرینند  این سطح ترکیب استتیکی )زیباشناختی(می
دارند سطح ترکیب استتیکی هتیاوتی )خداناباوری( خ  و رنگ است  هنرمندان با نا  خدا خود را مجاز م 
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و ب شتی بپوشانند  هنرمند هروه بیشتر برا یرانتری، دوزخی های هسمانی، زمینی، )زیباشناختی( را با احواس
دادم ایرن گیررد  پایرانش به نا  خدا یزونری میخشونت و مجازات را تصویرنمایی کند، اخحقاً دامنۀ مُجازهای

اش، از جنبۀ استتیکی )زیباشناختی( و اخحقی، خداناباوری و درنتیجره ایزایی برخحف موضوع مفهبیدامنه
 خیانت است 

 هاکلیدواژه

 ماندگاری، ال یات، هنر مویحی تعالی، ژیل دلوز، درون
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 مقدمه

خود در حیام کام یاا  هایباو در کت تار اسپینوزادرسگف ازجمله ،دلوز در درسگدتارها

مدااهیم  ۀرساد شایدتپردازد. او باه نرار میهای میانه میبه الهیات، تد ر و هنر سده ،زیاد

انگاارد میاماا بیند، هرچند الهیات یا دین را دارای توان خلق مدهوم نمیاو . است الهیاتی

 یدو شباهت نیا نیب جهت، نیو از اخداناباوری است  ،دستاورد فلسده و کرامت فیلسوف

 توان با دستاورد فلسده یعنی خداناباوری، ساراغ خلاق مدهاوم رفات.. در الهیات میاست

شاناختی دلوز مداهیم الهیاتی را باردار  وجهای متاافیزی ی باه معناای عاام باه معنای هستی

سبت آنها را باه دهد و نکنشی فعال نشان میبحثی که الهیات و فلسده را در برهم ؛داندمی

  ،باه نرار دلاوز پرسا  اصالی ایان اسات: ،کند. در این تحقیقای کارآیند بدل میرابیه

 چگونااه کنااد  هناار )کاتولیااو( چگونااه بااه الهیااات )ارتاادکس شاارقی( خیاناات می

یاا باه عباارت دقیاق  دلاوز  ،مانادگاریالهیات مسیحی در مسیر دو جهتای تعاالی و درون

 ماناادگاری صااارف گاااام ماناادگاری متعاااالی و درونونمانااادگاری، دردرون ۀدربااار

ها و وابساتگی شامایل ۀمنراور دلاوز درباار کاه اسات درصادداین مقاله  برداشته است 

 هاای اساتتی ی )زیباشاناختی( های مسیحی و اش ال آن به تعاالی و وابساتگی تمثالتمثال

 اری، مانااادگتعاااالی و درون ،. از ایااان منرااارکنااادروشااان  را مانااادگاریباااه درون

 و نیااز هناار هماااوان بااا آن  ماناادگاری صاارف،ماناادگاری متعااالی و دروندرونساای  

 شود.تشری  می

چنین عناوانی در قالاب  ،شده به زبان فارسی و غیرفارسیهای بررسیدر میان پژوه 

 ،(0450) دلاوز ،(0395) دلاوزغیر از مناابع فهرسات مانناد  ،حالمقاله مشاهده نشد. بااین

میاالبی مارتبط بارای  Deleuze & Guattari (1994) و Deleuze (1981) ،(0393) دلاوز

 تشری  و تبیین این بحث وجود دارد.

 ناد از:امنابعی که از نرر اهداف یا عنوان به پاژوه  حاضار نزدیاو هساتند عباارت

(2001) Bryden نشاان  و کااودژیال دلاوز و مساائل الهیااتی را وامی ۀارتباط میاان فلساد

خیانت »مقالۀ  .ای از مداهیم دینی ارائه دهدتواند فهم تازهاو می ۀگونه فلسددهد که چمی

را ن عنوان باا پاژوه  حاضار یتروینزداست،  ن میموعهیا یهااز مقاله ی ی که« خدا
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نراام خیانات، خیانات » مثاباۀشاورمند باه یاسانشاانهپنراام  ۀاما محتوای آن درباار دارد.

گیرد و تداوت است. پژوه  حاضر تعالی را معیار میاست و با پژوه  حاضر م« جهانی

خیانات  ،کااردگیارد یاا باذرهای خاداناباوری را میالهیات و هنری که از آن فاصاله می

نقاط مشترا فلسدی میان آلدرد نورث وایتهد و ژیال دلاوز را  Segall (2013)خواند. می

دهاد . این محقق نشان میدهدکند. او چارچوبی برای فلسده  تیسدی ارائه میبررسی می

رود. مسالما  ایان دو سنتی دینی و عقلانیات علمای فراتار مای یهاچارچوب آنها از جزم

نوآور پاژوه  حاضار، از بساط برداشات  ۀویژه این ه جنببه ،هایی دارندپژوه  تداوت

ها و شتر مثالیشرح ب همچنین .آیدبه دست میوفاداری یا خدمت و خیانت هنر به الهیات 

 دلوز را محقق طرح کرده است. نیبه مضام یدهنوع نگرش و جهت نیا

 بار هااو روش آن کیدای اسات. گاردآوری داده ،نراری ،این پژوه  از حیث ناوع

 ۀاسات. میالعا انیاام شادهای، اسنادی، منابع دیییتال و اینترنتی میالعات کتاباانه اساس

دلوز باه شارح  ۀلب پیچید. میااستتحلیلی  - اساس روش توصیدی های پژوه  برداده

آن میالاب باا روش توصایدی و برخای مواقاع تحلیلای  .سازی بیشتری نیااز داردو روشن

تبیاین و روشانگری نسابت دوگاناۀ منابع ژیال دلاوز بارای  استداده ازشود. شرح داده می

تاری از متاون پژوهشی و تحلیال ژرفبه بسط  ،«خدمت و خیانت هنر مسیحی به الهیات»

درساتی باهفیلساوف  مقاصاد و منروماۀ ف اری ،قیادقطاور باهتا است  مندزنیااصلی وی 

کننده باا تحلیال شاصای هاای روشانمثال بیاان. بساط، تحلیال و استارا  و منتقل شود

 نگارنده انیام شده است.

 ماندگاری. اشتراک معنوی هستی و درون1

اول کاه  ۀکند. آماوزهای میانه خودنمایی میمیراث سده ۀمثابشناختی بههستی ۀسه آموز

 ،دوم کاه در آن ۀشود. آماوزموجودات حمل می ۀهستی به معنای واحدی بر هم ،در آن

اما سرانیام این معانی ماتلاف قادر  ؛شودهستی به معنای ماتلدی بر موجودات حمل می

هام کثارت وجاود  ،کنند )آنالوژی یا تشابه(. با اعتقاد به آنالوژی یا تشابهجامعی پیدا می

هساتی باه معاانی ماتلدای بار  ،ساوم کاه در آن ۀو هم قادر جاامع اشاتراا. آماوزدارد 
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 ،هیچ قدر مشترکی )اشتراا لدری وجاود(. در ایان حالاتبی ،شودموجودات حمل می

موجاودات لدراا  از حیاث  فقاط یاو لداظ اسات. ،شودآنها اطلاق می ۀهستی که به هم

 .(03، ص 0393)مشایای، ند ابا هم مشترا ،وجود

 ،گوید هساتی بار آنچاه هساتمیاو گذارد. اشتراا معنوی هستی دست می بر دلوز

 ،معناا، یاو تدااوت وجاود داردشود. با نرر به هستی توی سان و به یو معنا حمل می

توان است. جنس و فصل  ۀدرج ۀمنزلبه ،توان. هرآنچه هست ۀدرج ۀمنزلهم تداوت بهآن

کند که هست، شود. آنچه چیزی را آنی میمی بعد میرح ۀاموری ثانوی در مرحل مثابۀبه

تدااوت  »ناپذیر است. هستی بر اصل تدرد یعنای بار توان یعنی شدتی خاص و قیاس ۀدرج

درنتییه هستی نه بر موجودات مندرد که بار  .(03، ص 0393)مشایای، شود حمل می« ندسهفی

 د.شواصل تدردشان حمل می

دو ن تاه  ،ا معناوی و پیشاگام  اساپینوزاآغازگر هماین مسایر اشاترا 1دان اس وتس

معناا و اماری خنثای اسات. هساتی بار متنااهی و هساتی، تو ،کناد: اول این اهمیرح می

. او باه (04، ص 0393)مشاایای،شاود بر مالوق و نامالوق باه یاو معناا حمال می ،نامتناهی

ی ناوین بساتر. تمایز واقعی و عاددی دازدپرتمایز صوری یعنی تمایز واقعی نه عددی می

از مدااهیم  مساتقل ،وحادت در کثارت و کثارت در وحادت برای تحلیل فلسادی رابیاۀ

تارین و برجساتهی ای از . (04-03 ص، صا0393)مشاایای، د ناکفاراهم می «صدور»و  «خلقت»

تمایزهاسات.  ۀنرریا های میاناه،سدهکلام   های مدهومی در نرام ف ری  نوآوری ترینمهم

ای مبتنی بر سه تماایز وجاود داشات: تماایز واقعای مثال رریهن ،انهیهای مدر سراسر سده

رو و پشت کاغذ، تمایز وجهی مثل تمایز امتداد و ش ل، تماایز و تمایز کتاب و فندا، 

، 0393)دلاوز، شاناختی ناه هستی ،انادتمایزهاا بازنمایانه این عقلی مانند تمایز طول و عرض.

او در کاارد. یااات ارتاادکس را نقااد میاله و مداااهیم الهیاااتی بااود ۀدلااوز شاایدت .(90 ص
                                                           

. است «وجود وحدت» او مشهور ۀآموز. است گذاشته یمیعر ریتأث ،س ولار و ویکاتول اف ار بر اس وتس دان. 1
 زیتماا یبارا یراه یصور زیتما. ستین متداوت جهان در موجود یزهایچ وجود از خدا وجود ،وتساس  نرر به
 داشاته وجاود یفارد ز  یاچ هار در دیابا که است یتیخاص ،یناهنیار ۀدیا و است زیچ وی ماتلف یهاجنبه نیب

 .کندیم لیتبد فرد وی به را آن که باشد
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خادا داشاته  ۀکسانی نبودند که دغدغا انهیهای مگوید مت لمین سدهمیدرسگفتار کانت 

 ،باه بااور او یناد اباداع منیاق فیزیاو و علام دینامیاو قارار داشاتند.اباشند. آنهاا در فر

« ناام خاداباه »توانساتند میانه سان  درخشاانی از هنرمنادان بودناد کاه می ۀدانان سدالهی

شااید بتاوان  .(90-90 ص، صا0393)دلاوز، تأثیرگذاری در منیق و فیزیاو بناا کنناد  یهانرام

)اسامیت، « شاودتد ر الهیاتی مسیرهای غیرمعمولی دارد که دلوز بادان متوسال می»گدت 

هایی برای رسایدن دلاوز باه مقصادند. نازد ایان راههمسیرهای نامعمول کج .(04، ص 0399

شاناختی جاای تمایزهاای معنی تدااوت درونای بار بساتر هستیاقعای باهمتد ر، تداوت و

 پردازیم.آنها می ارتباطبه چگونگی  ،گیرد. در ادامهبازنمایانه را می

 معنایی: اسپینوزای دلوز. اشتراک معنوی هستی و تک2

 کناد.یرح میمدیگری  ۀاشتراا معنوی هستی را از زاوی درسگفتارهای اسپینوزادلوز با 

 - الهیاتی ۀرسالکند. نرر اسپینوزا در شتراا معنایی صدات را بر این اساس میرح میا او

است کاه باه رفاع تعاالی منیار  1ماندگاری میلق خدا و طبیعتدرون دربردارندۀ سیاسدی

شاود. در ایان صادات، جاوهر بیاان می یدر اشتراا معناو .(30، ص 0399)اسامیت، شود می

 ۀبیانی جوهر، صادات و رابیا ۀون بازشدگی در رابیباید درون تاخوردگی و بر ،صورت

کردن صادات بیاانیعنای ها با جوهر را در نرر گرفت. صدات بیاان هساتند؛ مدها یا وجه

 غیرماادی یاا غیرجسامانی دارناد. صادات در لدااف جاوهر ۀذات جوهرند. صادات جنبا

 در حاوزۀاقعی تداوت و ترتیببدین تداوت واقعی در جوهر راه ندارد. رومستترند؛ ازاین

جوهر نامتنااهی صدات جوهرند.  ۀکننده یا از تابازکنندتشری  2صدات وجود دارد. وجوه

بیاان یاو زباان دارد و  ها خود بیان هستند.کند. صدترا بیان می وجوه ،از طریق صدات

نهایات اسات. در جهاان، بی (034، ص 0450)دلاوز، نهایات ها تا بیهم زبان ترکیب  نسبتآن

کال طبیعات  ها را نشاان داد.خدا آش ار کرد؛ یعنی ترکیبی از نسابتجود دارد. نسبت و

                                                           
1. Deus Sive Naturas 

2. Modes 
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هایی کاه چاون تحقاق نسابت ؛های مم ن اساتنسبت ۀهای همتمامی تحقق دربردارندۀ

افتاد همانی امر مم ن و ضروری در اینیا اتداق میاند، درنتییه ضروری هستند. اینیافته

 .(030، ص 0450)دلوز، 

خادا  ۀفقاط دو صادت امتاداد و اندیشا ،نهایات صاداتوزا، ما از میان بیبه نرر اسپین

 ۀهایی هساتند کاه باا آماوزشناسیم. این امتداد و اندیشاه صاورت( را میجوهر نامتناهی)

لحا  . ایان صادات باهشاوندمای هم بر خدا و هام بار مالوقاات حمال ،مشتر ا معنوی

اجساام »مشاترا معناوی هساتند.  ،شاناختیاماا از منرار هستی ؛صوری از هام متمایزناد

، 0399)اسامیت، « صدت جوهر الهی اسات ،بر امتداد دلالت دارند و امتداد ،صورتی واحدبه

ناور طبیعات بار ماا آشا ار  ۀواسایاندیشاه و امتاداد به یعنای . صدات حقیقی خدا(33ص 

 .(39، ص 0399)اسمیت، نه وحی  ،شودمی

سایحی کاه  ؛ندگاری ثابات فرااف نادماهستی را بر یو سی  دروناسپینوزای دلوز 

 یهاامعلول ضروری  کنند. آنها با اتصال در آن، چیزها در روند واریاسیون مستمر حرکت می

گرایاناه ریشاه در هاای بیاناند. باوجوداین انگارههم متصلماندگار بهماتلف  علتی درون

 ای چندصاادایی ی دو انشاعاب برجساته دارد: اناهیم ۀدارناد. طارز تد ار ساد اناهیم ۀساد

 عملی ۀاسپینوزا و فلسفدلوز در  معنایی یا بیانی.)اییاب، سلب و آنالوژی( و دیگری تو

تعالی، چندصدایی، آنالوژی به هم ارتباط دارد و هر سه امر مشترکی را میاان »نویسد: می

  ردیتعالی با دو رو بنابراین .(Deleuze, 1988, pp. 63-64)« گیرندخدا و موجودات در نرر می

دوم، )تشابیه(، و  1سالب )تنزیاه( و اییااب ناسات، مواجاه اسات: یاساس یشناختروش

یعنی تنزیه و  2ن است که مستلزم اییاد سلبآتعالی  نقد وارد بر مدهوم. آنالوژی یا تشابه
                                                           

خادا را از  ۀفاصال تاا دادیما  یتارج ییاابیا یهااگازاره یجابه را یسلب یهاخدا گزاره ۀدربار هارتاک ستریما. 1
 مییبگاو میتاوانینم چیخادا ها ۀدرباار. دیاانیامیما لیاباه تعی یسالب یهااگزاره تیدرنها. کندمالوقات حدظ 

 (.30 ص ،0399 ت،یاسم)
 .شادیما گدتاه میعول زوسیونید یسرکردگ به یسلب تایاله در. کردندیم عمل صورت دو به یسلب یهاگزاره. 2

 طاورباه ذات ایا خادا. میارو یسالب اتیااله ویساباه دیابا رو؛ ازاینکنندیآش ار م یخدا را چون علت هایابیا
 .شود فیتعر یسلب ذات ای جوهر مانند تواندیم یصرف، بر اساس قواعد تعال
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کااود. آناالوژی را در اصاول فقاه، تعییل است. آنالوژی ارتباط خدا و موجاودات را می

ساانت توماااس  .(03، ص 0393مشااایای،  :)نااوگوینااد می 1تمثیاال و در منیااق ارساایو ،قیاااس

ای به نام آنالوژی متوسل شد که بتواند از تعییل در روش سالبی آکویناس به روش میانه

دو گوناه اسات: نسابت و  2یاا تشاابه آنالوژی حالهرو از تشبیه در روش اییابی برهد. به

آنالوژی )قیاس یا تشابه( و اشاتراا  شناسانه مثلهای هستیآموزه دیگر بر نقدیتناسب. 

گرفتن مرجعای متعاال فاراهم لدری هستی )یا وجود( این است کاه زمیناه را بارای مسالم

 ۀگار اسات. بهتار آن اه آماوز. مرجعی متعاال کنترل(050-050 ص، ص0390)مشایای، کند می

شاتراا معناوی را نداشته باشد. درنتییه ا بالاای مبد  قرار گیرد که ا ش ال شناسانههستی

 یابد.گرایی پیوند میشود. اشتراا معنوی وجود به بیانوجود جایگزین می

 ،اناهیم ۀدر همان مسایر ساد دان اس وتسکند. گرایی، خدا با نشانه اقدام نمیدر بیان

 هساتی خادا، از هساتی چیزهاای موجاود  ،بیانی بود. به نرر اس وتس ۀدنبال همین رابیبه

 های ماتلاف تمایز صوری راهای اسات بارای تماایز باین جنباه در جهان متداوت نیست.

 عبااارت دیگاار، تنهااا یااو هسااتی وجااود دارد  . بااه(353، ص 0380)کاپلسااتون، یااو چیااز 

 الهای  ۀباا بیاان  کلما اناهیم ۀدر انشاعابی از الهیاات ساد. یابدلحا  صوری تمایز میکه به

  ،ار دان اسا وتس باوددشاارتر کاه وام ۀمدرسااست که کل جهان خلق شاده اسات. در 

 . آنهاا هماواره انادیموجاودات در هسات ۀ. هماکردنادیتأکیاد ما «هستی  برابر» مدهوم بر

طبااق . (053، ص 0450)دلااوز، کردنااد کااه هسااتی اساسااا  باارای همااه براباار اساات ت اارار می

رنسانس، خدا )جوهر نامتناهی( طبیعت است کاه شامولی در نرار  ۀگرایانهای بیانانگاره

کناد و هام کناد( می)باه بیارون بااز می 3شود. این طبیعت هام خادا را تشاری یگرفته م
                                                           

 ند.ریگینرر م آن در یبرا یمناسب معادل را یلیتمث اسیق یبرخ. 1
 تنهاااماا  ؛اسات مربوط خدا به جواهر، ییابیا اتیدیک. است یدیجد ییابیا قواعد اشیهینت ناسیآکو یآنالوژ. 2

 ریابه خادا متناساب اسات باا نسابت خ یاله ری. نسبت خردیگیروابط منرم دو نسبت صورت م ای هیبه روش تشب
 و خادا نیبا هیتشب وجه خودش ریخ. داریم شبهبر وجه یمبتن هیتشبهم  وبر نسبت  یمبتن هیتشب هم به انسان. یانسان

از آن برخوردارناد  ،یاشاتقاق روش باه هااانساان و است ریواجد خ ،برتر صورتبه خدا. دهدیم لیتش  را انسان
 .(00، ص 0393 ،یای)مشا

3. Explication 
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آنهاا را  ۀزند(. همه چیز در خدا یا طبیعت حاضر است و خادا هما)به درون تا می 1تلوی 

 .(38، ص 0399)اسمیت،  2گیردمی بر در

 مشترا معناوی را کناار روایتترین پرده از سومین و مهم ،تفاوت و تکراردلوز در 

. او از زنادیو اشتراا معنوی اسپینوزا را به پروبلمتیو نیچه و هایادگر پیوناد ما زندمی

مانادگاری را باا رود. دلوز حرکت اسپینوزا از تعالی باه دروناسپینوزا و هایدگر فراتر می

به  ؛(03، ص 0399)اسامیت، کند ترکیب یا جمع می ،شناختیحرکت هایدگر از تداوت هستی

جاوهر  ،اساپینوزا ۀدلاوز رادی اال نباوده اسات. در فلساد ۀسپینوزا باه انادازاین دلیل که ا

او  ۀرو مدهاوم جاوهر در فلسادازایان ؛نامتناهی وجوهی دارد که بیانگر صادات جوهرناد

بایاد ایان ماانع را  و اف ننادماند. جوهر و صدات مانعی میان هستی و تدااوت میباقی می

نگاه رادی الی دارد. او از آفرین  معنا یاا ذات نیچه  برداشت تا هستی همان تداوت شود.

هماه چیاز از  ،اما برای نیچه ؛کند. این بحث در باور اسپینوزا از پی  مقدر استبحث می

 .(04، ص 0393 مشایای، :)نوشود تداوت محپ آغاز می

و آن  باردمیشناختی بین هستی و هستنده بهره دلوز از تأکید هایدگر بر تداوت هستی

ث یااز ح یتدااوت ،میابیایهر تداوت که به آن دست ما. کندیم ریتداوت محپ تعبرا به 

ان هساتندگان. بایاد دانسات یااسات م ین تدااوتیبرابر است و ا یهست رایز ؛ستین یهست

 ، 0455 و هم ااران، )یاناگ« تداوت میان ماده، انسان و خدا صارفا  یاو تدااوت درجاه اسات»

و  یشاافردیپ یدر تدااوت یفارد یهااساس تداوتد یگویتداوت م یشناسهستی .(035ص 

مشترا  ییبه معنا یاما هست ؛ان هستندگان وجود داردیم ییهابا  است. تداوتتیفرد

 عیاباا موجاودات را توز یمعناا ارتبااط هساتتد ار توشود. یحمل م ،بر هرآنچه هست

منحصربه ان  یطرز تد ر، ب نیدر ا .شوندیمنتشر م یدر خود هست ری. موجودات کثکندیم

گر ی ادیها باا نسابت ،کاه میاابق آن ییو معناا دارد؛ معناایا ان  یامعناست. بفرد و تو

 ۀدربردارناد»باشاند. تدااوت درونای یت میااز تاوان را فعل یاو درجاه شوندیب میترک

                                                           
1. implication 
2. complicate 
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، 0455 و هم ااران،)یاناگ « باشدای از توان را فعلیت میدرجه ،ای است که هر هستندهشیوه

تاوان اسات. هرآنچاه  ۀدرجا ۀمنزلاعبیری تداوت واقعی یا درونای، تدااوت بهبه ت (009ص 

 شود.توان بررسی می ۀاز منرر درج ،هست

شاود. نااب، جاوهر اساپینوزایی کناار گذاشاته می یشناسایدر خوان  دلاوز از هست

 ۀباار هماا ،درنتییاه هاایچ احاد برتاار از هساتی در کااار نیسات. هسااتی بار هرآنچااه هسات

ماندگاری اسات. ایان جهاان شود. این جهان  درونی ی سان حمل میموجودات به معنای

 یمراتبضرورت جهانی است که از حیث هستی سلسالهشناختی، بهماندگاری هستیدرون

سنگ، انسان  دیوانه، انسان عاقل، حیوان، هماه  .,Deleuze) 0985؛ 053، ص 0450)دلوز،  ستین

گویاد هماه چیاز شناسی نااب نمیند. هستیارتبهاز منرری خاص یعنی از منرر هستی هم

، ص 0450ناد )دلاوز، ا ساانیگوید همه چیاز از یاو جنباه میبل ه ارزشی برابر دارد، 

باا ی ادیگر  شاود،مایچیزهایی که هستی، ی سان به آنها اطلاق  .,Deleuze)0985؛ 050

دی و عمل ار اسات هاا پیوناد خاوردهمعناا باه تدااوت و تداوتتداوت دارند. هستی  تو

خدا یاا  شود.ماندگاری با تداوت منیبق میدر این صورت است که درون .ضروری دارد

نهایت صدت دارد. کثرت عاددی در جاوهر هستی، بی ،دلوز عبارت به و جوهر نامتناهی

ها یاا معناهاای تمایز واقعی به تمایز وجاهراه ندارد. تمایز واقعی میان صدات وجود دارد. 

این تمایز نزد دلوز به تداوت واقعی یاا درونای تعبیار  .شودمی ماتلف امری واحد اطلاق

 باه تماایز نه در سای  جاوهر و صادات، بل اه ،ید. تداوت واقعی اسپینوزای دلوزشومی

. ذات هر وجه یا حالت، وجهی از بیان صدت اسات. وقتای گرددبازمیوجوه  صدت  میان

آید. هر وجه یا حالات متدارد در یابد، فرد به وجود میذات  هر وجه، در حالتی تحقق می

رد است. های بیترکیب یا سنتزی از پاره ،مقام تحقق یو ذات اشتراا معنوی نهایت خک

معنا موجودات را از منرر توانشاان روی رد تواست. معنا توصدات گویای روی ردی 

 یاآن بار پیوستۀهر موجود، در تلاش  ی؛ معناکنددرا میاسپینوزایی  حقیقی   به معنای

. شاودیما فیااش تعرعمل ارد باالقوه یبه انتهاا یابیفراتررفتن از حدود مدروض و دست

شود؛ اماا هساتی ناه بار موجاودات مندارد موجودات به یو نحو حمل می ۀهستی بر هم

شادت  ایانشاود. حمال می - شاودیما ریشدت محپ تدس ۀمثابکه به -  ه بر تداوتبل
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. (03 ص ،0393مشاایای،  :)نو کندرا تأسیس می ه اصل تدرد بلنه خود فرد  است که محپ

شناسای تدااوت، هماین توضای  هستی ۀگانیشود. معنای هستی به اصل تداوت اطلاق می

 بار ،معناای دلاوزشناسای توشاناختی و هستیهاای هستیبا توجه باه تبیاین آموزه. است

تر دقیاق ،تکنیم. در ایان صاورتمرکز می نیزشناسی چندصدا/چندمعنا و ابعاد آن هستی

 .میخدمت و خیانت هنر مسیحی به الهیات بحث کن ۀتوانیم دربارمی

 ، فلسفه و تعالیاتی. اله3

ایان  ۀکشد. او دربااردقت خط تمایزی بین الهیات و فلسده میبه فلسفه چیست؟دلوز در 

ا یادر آسمان  یو دولت امپراطور یعمود ی، هستیبحث تعال یهر جای» :نویسدرابیه می

فلسده باه کاار  ،میرح شود یماندگارن در کار است و هرجا درونید ،یرح باشدن میزم

فلساده را  ،یمانادگارقت بحاث درونی. پس درحق(Deleuze & Guattari, 1994, p. 43)« دیآیم

 تر اسات.ماندگاری متمایل شود، فلسادیدرون ویسد. الهیاتی که بهکنتمایز میماز دین 

خواهااد ساای  فیلسااوف می زیاارا ؛گیااردیم قاارار میهمچنااین فیلسااوف در براباار ح اا

تأسایس سای   ،یوناان ۀفیلساوفان اولیاخواسات بنیاادین ماندگاری تأسایس کناد. درون

خواهاد . ح ایم مانناد پرساوناژهای دینای میباود دادن آشوبماندگار برای برشدرون

 & Deleuze)تر باشاد گار آن اماری والاتار و متعاالینرمی متعالی برقارار کناد کاه کنترل

Guattari, 1994, p. 43) . اماا  ؛شندیاندیها مق تمثالیر شرق از طریمان پیح » :نویسدمیدلوز

 ,Deleuze & Guattari) «شاندیاندین  مدهوم است کاه میونان با آفری ۀمانند فلاسد لسوفانیف

1994, p. 3) .و  یمتعااال ینرماا، چشاام بااه یو دولاات امپراطااور یناایت  دیم، شاصاایح اا

 ،طور غالبشود. دین بهتر صادر میکننده دوخته است که از امری والاتر و متعالیکنترل

چسبد. فقط دین نیست که به هستی عمودی وابسته اسات، تعاالی در به هستی عمودی می

شاود. افلاطاون باه تعاالی فلسده وارد می گرایی تعالی بهبا افلاطون فلسده هم وجود دارد.

باه عاالم مثال  ،افلاطاون ۀتعاالی در فلساد .(Deleuze, 1997, p. 137)معناایی فلسادی باشاید 

معروف به عالم معقول مربوط است که امر خیر یا برتارین ایاده در آنیاا قارار دارد. امار 

 دسیدپارمن ۀشاود. در رساالهستی از آن مشتق می و احد است ۀمنزلخیر یا برترین ایده به
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ورت اسات کاه احاد برتار از هساتی احد و هستی بدین ص ۀیو حالت از سه ش ل رابی

 - افلاطاون ۀدر فلساد - پرساوناژ دولات ۀمنزلا. مرد خردمناد به(05، ص 0450)دلوز،  1است

پرسوناژ دین است که درصدد استقرار قدرت حاکم و برقراری نرم  ۀمنزلمانند کشی  به

ماای  ناپاذیری از نهای جداییباشد. پرسوناژها جنباهکیهان است و به تعالی قدرت می

شاود ای برتار تحمیال میمتعال هستند. نمایشی که از بالا توسط حاکمی برتر یاا هساتنده

(see: Deleuze & Guattari, 1994, pp. 61-68) فلوطین در جاایی، احاد را سرمنشاأ اصالی هساتی .

 هاا وجاود دارد.ینوافلاطاون ۀتعالی در فلساد 2.شوددهد. از احد هستی صادر میقرار می

گیرناد. مراتبی از موجودات را در نرر میناظر به احد آنهایی هستند که سلسلههای فلسده

گیارد. از احاد، مراتبی نگریساتن، سرچشامه میاصل انتا  و اصل صدور از همین سلسله

شاود. از هساتی چیاز دیگاری صاادر می و شاودیاا صاادر می ردیاگیهستی سرچشمه ما

بااه ماهیاات  ،دقیااقطااور بااهکنااد و می فیلسااوف نوافلاطااونی از اصاایلاح اقنااوم اسااتداده

 .( Deleuze, 1980؛ 053، ص 0450)دلاوز، گردد میازمراتب زمینی بامراتب آسمان، سلسلهسلسله

دکارت بین جاوهر نامتنااهی و  ۀشود. در فلسدنوافلاطونی هماهنگ می ۀمسیحیت با فلسد

مدااهیمی کاه از  ؛اندیشایمدر فلساده از طریاق مدااهیم میمتناهی این روابط وجود دارد. 

ماناادگار جااای شااوند، بل ااه روی ساای  درونجااای دیگااری مااثلا  بااالاتر فراف ناای نمی

آیاد . در ادیان تنهاا از طریاق خاداناباوری کاه از دل خاود آن دیان بیارون میرندیگیم

دساتاورد فلساده و کرامات  .(Deleuze & Guattari, 1994, p. 91) تاوان مدهاوم خلاق کاردمی

رسالت دلوز شناسایی و شارح خاداناباوری اساپینوزا در دل اوری است. فیلسوف، خداناب

مانادگاری صارف شناختی فلسده را به درونهای هستیاش است. این جریان آموزهفلسده
                                                           

 ۀرساال باا  نیدوما باه دیابا. دیاواکاو را یهسات و احد ۀرابی دیبا افلاطون نزد یتعال درا یبرا ،دلوز ۀگدت به. 1
 از تربلندمرتباه احاد کاه ییجاا. دارناد رابیاهباا هام  حالت سه به ،یهست و احد که دید و کرد رجوع دسیپارمن
 آن از احاد و اسات احاد از برتار یهسات ،ییجاا. اندمرتبه هم دو نیا یگاه. دیآیم وجود به یتعال ،است یهست

 (.05 ص ،0450 دلوز،) شودیم مشتق
 در ؛سادینویم یهسات باه احاد یبرتار یعنای صدور زبان زین و یصدور تیعل از ییجا در نیفلوط ،دلوز ۀگدت به. 2

 را موجاودات ۀهما ،یهستد که کنیطرح م را فرمولاین  و گوید،سان می احد به یهست یبرتر از ،گرید ییجا
 (.05 ص ،0450 دلوز،) اندازدیم نیطن رنسانس ۀفلسد سراسر در فرمول نیا. کندیم تا خود در
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 ۀشاود. درباارمعنا میای توماندگاری فلسدهدرونسبب دارد. اسپینوزای دلوز تسلیم می

 دهیم.توضی  می بیشتر یهای بعدبا  ماندگاری صرف دردرون

 و چندپهلویگی: تعالی الهیات یی. چندصدا4

هایی چنادپهلو که منترر صدور و ارساال نشاانه ندهایی دارادیان عبری نبی ،دلوز ۀبه گدت

. باه زباان منیاق، طلبادینشاانه ما ،شاودیامر مااو  به آنچه از نانیاطم یمبر براایپهستند. 

اماا در مقاام  ؛گرنادها همواره دلالتنشانه این ه باوجود هستند. 1ها همواره دو پهلونشانه

. جامعاه، اساتقرار حاداقل شاوندیما لیتباد یضرورت حیات ویبه  ن،یادیامر بن افتیدر

ها نشاانه این دوپهلوباودن  . (034، ص 0450)دلوز،  طلبدیهای ضروری برای زندگی را منشانه

هاا از واژه نوافلاطونی ،انهیهای متوان چندصدایی خواند. در الهیات سدهدر الهیات را می

کردند که کثرت را در وحادت پوشا  یا اصیلاحی به نام پیچیدگی یا ابهام استداده می

. پیچیادگی، (Deleuze, 1998, p. 58)کارد داد و وحدت را در کثرت تأیید و تصادیق مایمی

 اند.سرراسات هاسازد. تنها در ساحت بیان است که نشانههای دوپهلو و چندصدا مینشانه

وجاود  ،ابهام و پیچیدگی یعنی حالت اصیلی که قبل از هرگونه گساترش، بساط و تبیاین

پیچاناد و هماه چیز را می حالتی که در آن تناقپ بوده است. کلام یا لوگوس همه رد؛دا

ها و ابهامات برتر، متضااد و ناپایادار سرمنشأ پیچیدگیمثابۀ کلام به .دارد ها را در برذات

هاا عاالمی بارای ایان تد ار سااختند کاه برحساب درجاات  شود. نوافلاطونیف میتعری

مراتب سلسالهیافات. پیچیدگی و ابهامات حال در آنهاا و نرام تبیاین متناازل، ترتیاب می

در  .(,0985Deleuze؛ 053، ص 0450دلاوز،  :)ناو سااختینوافلاطاونی ما ۀسیاسی را همین فلسد

ای وجود دارد که باه های پیچیدهگدت در آنها نشانهتوان میچندصدا باب هنرهای دینی 

 ،. باه هماین دلیال گااهی در آثاار هناریکننادیلوگوس یا احد منشأ لوگوس دلالات ما

باه وجاود  ،شاوندتنیده می هم هایی پیچیده مانند حروفی که با گیاه یا سر حیوانی درفرم

گر نیساتند. ها دلالاتمانادگاری صارف، نشاانهنرار باه درون ،دلوز ۀدر فلسد آورند.می
                                                           

1. èquivoque 
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ماا باا  ،در ادیاان» ،شوند که به نماد تبدیل گردند. باه قاول دلاوزگر میهایی دلالتنشانه

 ۀفلساد .(Deleuze & Guattari, 1994, p. 91)« نمادهاای شاب  امار غیرعقلانای ساروکار داریام

 کند.ماندگار صرف با بیان پیشروی میدرون

 تایوابسته به اله ی. دلوز و هنرها5

دهاد. ارائاه می فلسفه چیسدت؟ماندگاری را دلوز در درون ۀبندی درباردسته نیترفیظر

 یمانادگارصارف و درون یمانادگاردرون یبندمیتقسا کاه نویساددر این کتاب میاو 

وساته اسات و بار تد ار در یپ« عاتیطب - شهیاند»و « یهست - شهیاند»متعال که به دو نوع 

و  یهسات ۀدن دربااریشایصرف که با اند یماندگارر از درونی. غگذاردیم ریباب هنر تأث

 یعات چاون اماریا طبیاکه به امار متعاال  ینیا دیم، در ح مت ییروهدر فلسده با آن روب

 یهاایامپراطاور ایا انیاد. حالات اول در ادیاآیدو حالت به وجود م ،دیشیاندیمتعال م

 ی. امار عماودشاودیفرااف نده معامل بالاتر از سی  وجود دارد که بر آن  وی ی،معنو

نیا باا یند. در اینشیماندگار مسی  درون یچ، رویو حرکت مارپیدر تیابق با  یآسمان

مم ن است در ذات خاود  یتعال نیشود. ایماندگار القا مبر سی  درون ی، تعالیفراف ن

لاف عباور و از مراحال مات د،یاایب نییپر شاود، پاا یتا حد تواندیاما م ؛باشد یکاملا  ته

و باا  افتنادیما یاز سای  فراف نا هیاناح ویازمان بر هم ،یمراتبمراحل سلسله نیکند. ا

متعال اگر امر متعاال باه  یهای. در امپراطورشوندیسی  متناظر م یرو ینامتناه یحرکت

ماناد. سای  یکم پنهاان ما دساتیا ین  فراف ناده نشاود، تهایماندگار آفرسی  درون

 1یتیلا ینیچا صاحنهیاصاورت مراحال امار متعاال را به یرد پاا ن یماندگار آفردرون

شاود و آن را یم ین  فراف نایماندگار آفرسی  درون یرو یافت خواهد کرد. تعالیدر

د و مهام یاآین به وجود میا دیح مت  یکند. نوعیآکنده م هاق اش ال و تمثالیاز طر

 .(Deleuze & Guattari, 1994, p. 89) ویست کدامین
                                                           

1. theophany 
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امار  ۀمثاباعت را باهیماندگار است؛ اما اگر شده طبمتعال ظاهرا  درون یماندگاروندر

متعال اسات و  یماندگارتابع درون ینیچ ۀشیدهد. اندین کار را انیام میند ایمتعال برگز

 ناوعی حرکات رفات و برگشاتی ت اراری » ،عت وابسته. در ایان اندیشاهیطب - شهیبه اند

« کناادطبیعاات را روی ساایحی ثباات می - اندیشااه ۀگوناایااین و یانااگ، حرکااات نمودار

(Deleuze & Guattari, 1994, p. 91).  هاایی از سای  خواناد. تاوان با ها را میضالعیش

ای هستند کاه متنااظر های پیوسته و ناپیوستههایی از ویژگیهای چینی ترکیبضلعیش 

ای از شدن میموعهاین مشتق شوند.های مارپیچ )اسپیرال( از هم مشتق میبا سیوح ولایه

 د.ماینامر متعال نزول می ،که از طریق آن کندمیلحراتی را تنریم 

 و آکندن دین هاتمثال، . سطوح، اشکال6

هنرهاا اغلاب از ارشا ال آکناده شاده  [بنادی]بیدر هنرهای وابسته به ادیان، سیوح ترک

را ناوعی ح مات  بیی  ترکها بر ستمثال واست. دلوز این آکندن یا فراف ندن ارش ال 

های ضلعیارش ال ماتلف مانند ش  ۀمهم این است که برای نمون ۀخواند. ن تیا دین می

یهاودی، تصااویر و  یکابالاهاا( ۀگانا)یا اعداد ده 1هادروتیچینی، ماندالاهای هندی، س

ن مسیحی راهی برای اندیشیدن در این گونه ادیاا هایاسلامی و شمایل 2هایسازیخیالی

هاای اندیشایدن الهیاات را در کناار توان اناواع روشاز این منرر می تنهاآورد. فراهم می

دارد کاه از  یتیالوه ان،یاد نینزد ا یو آسمان یامر متعال ،ی دیگر قرار داد. به تعبیر دیگر

ها هستند که تنااظر تمثال واش ال  نی. همشودیم دهیشیبه آن اند هاتمثال واش ال  قیطر

تنهاا راه هاا ناهتمثال و کنناد. بناابراین ایان ارشا الهای ماتلاف را برقارار میاحتبین س

ماتلاف مانناد  یها اه در سااحتبل کنند،یرا فراهم م یدنیشینااند ت  یبه الوه دنیشیاند

 هاییآرایااه هاااتمثال ون اشاا ال یاا. اناادیآیهاام بااه کااار ماا رهیااو غ یمعمااار اساات،یس

بر سی  است که  یفراف ن یتوان گدت نوعیماندالا م ۀرنمونه دربا یبرا ؛اندچندصدایی

                                                           
1. sephiroth 

2 .Imaginals: دارد. یدر آن نق  مهم یسازیالیخ کهباشد  منرور یاخانهو قهوه یشیدرو یهاپردهتواند می 
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و  ی ای»گاناه بس یهااباا ارزش یاتیو اله یهانی، کیاسیس ۀو، معمارانین سی  ارگانیب

هاا باه کند. به همین دلیل است کاه ایان اشا ال و تمثالامر متعال تناظر برقرار می« همان  

ساتند. آنهاا قیعاا  از طریاق مشاابهت ه 2و دورانای 1منبعی ارجاع دارند و ماهیتا  چندصادا

کناد. تان  آنها را مشااص مای 3،بل ه تن  درونی ،شوندخارجی تعریف نمی ۀشدمنع

 ،طور خلاصاهکناد. باهماندگار سی  اندیشه مربوط میآنها را به امر متعال درون ،درونی

 هستند 7رجاعیو ا 6مراتبیسلسله 5شده،فراف نی 4وار(،ها پارادایمی )نمونهاش ال و تمثال

(Deleuze & Guattari, 1994, p. 89)اسالامی،  ۀ. به باور دلوز، متناظر با ادیان، برای نموناه فلساد

هاا، مانادگار )آفارین ( در ایان ناوع ح متسای  درون زیارا ؛هندی و چینای ناداریم

دها )ح متپیشافیلسوفانه است. امر پیشافلسدی می رر
ز تاا ها( یا ادیانی خود را اتواند در خ 

نرر ام اان خاصای، از فلساده باز کند که منیبق بر انشاعابی باشاد کاه پیشااپی  از نقیاه

 کند.اجتناب می

 یو تعال یی : چندصدایحی. هنر مس7

ات هسااتند. یاادر اله یکااارکرد تعااال انگریاابقاات یدرحق یحیمساا یهاااها یااا تمثاللیشااما

در نرار گرفتاه  اتیاجواماع و اله انیام یپل اتصال ۀمثاببه انه،یم ۀسددر  ریگونه تصاونیا

کردناد مقادس از آن اساتداده می ءشای ۀمنزلبیشتر در مراسم مذهبی و به زیراشدند؛ می

اماا اگار قارار باشاد  ؛این هنر گرایشای وفاادار دارد ،. در این صورت(90، ص 0455)نصری، 

 اساتتی ی )زیباشاناختی( بیاتصاویر با بهره از توان خط و رناگ بارای خلاق سای  ترک

کاار خیانت ،هنار باا گارای  ،ند. در این صاورتاانیامیم یاستداده شوند، به خداناباور
                                                           

1. plurivocal 
2. circular 

3. tension 

4. paradigmatic 

5. projected 

6. heirarchal 

7. referential 
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کار نوسان هنر مسیحیت بین دو گرای  وفادار و خیانت ،شود. به همین جهتخوانده می

کااار از خاادا و انااواع رسااد. گاارای  خیانتکنااد. گاارای  وفااادار بااه خااداباوری میمی

 ا همه چیز را میاز دارد.کند تاستداده می 1هایفانتز

کاردن و انباشاتن سای  اثار یاا سای  گرای  ارتدکس شرقی در مسایحیت باه ی ی

ساایحی کااه اماار فراحساای متعااال،  ؛هااایی متمایاال اسااتترکیااب بااا اشاا ال یااا تمثال

تعاالی باا آشاوب و شا اف  ۀهنرهای آشا ارکنندآش ارکننده و وابسته به تعالی است. 

مراتب هااا در آن بااا تأساای بااه سلساالهدازی اشاا ال و تمثالانااانااد. نق درون آن، بیگانه

بااا  - در ادیااان توحیاادی - یااا تیلاای خاادایی واحااد - ایدر تد اار اساایوره - خاادایان

 .(Deleuze & Guattari, 1994, p. 202)شود فراف نی روی سی  انیام می

  دانیم ایان گارای  ماذهبی، تااریای دارداین تحلیل از ارتدکس شرقی مای باوجود

 9و  8شا نان در قارون پرساتان و شمایلهای الهیااتی پرحرارتای باین شمایلکه به بحث

ها آنها را کانونی ارزشامند بارای عباادت مسایحی و دامن زد. دوستداران شمایلمیلادی 

 شاابیه  ،شاا نان در بیان ارتاادکس شارقیگرفتناد. شمایلمنباع رزق روحاانی در نراار می

مصالحان پروتساتان بعاد از  یدیگار و ،ن قبل از خودیهودیای ی  :دو گروه عمل کردند

های ارتااادکس، مسااای  و قدیساااان از در اغلاااب شااامایل. (89، ص 0450)گراهاااام، خاااود 

 هاااای درخشاااان و روشااان و اند و باااا رنگخصوصااایات ایااان جهاااانی عااااری شاااده

اند. نقاشان برای ارتبااط باا سااحت الاوهی باه نماادگرایی صورت نمادین تصویر گشتهبه

 های چنادپهلویی کاه دلاوز در ادیاان تواناد باا نشاانهاند. این نماادگرایی میل شدهمتوس

  را چنادپهلویی ناوعی چندصادایی ؛ زیارادهاد، تاوازی داشاته باشادعبری تشاایص می

 ساای   هااای مساایحی هسااتند کااه در مقاباال  ها تمثالآورد. ایاان نقاشاایبااه وجااود ماای

اساتتی ی در  بیاباه ایان سان  سای  ترک گیرند.ترکیب استتی ی )زیباشناختی( قرار می

 پردازیم.می یبا  بعد
                                                           

 .رمحتملیغ ای رمم نیغ یزهایچ تصور تیفعال ای ییتوانا. 1
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هاایی در نق  3و دورو 2کتااب کلاز 1در هنر تذهیب مسیحی در انییل لیندیسادارن،

 - ویژه در کتاااب کلااز کااه دارای ساابو تلدیقاای ایرلناادیبااه ،شااودهام تنیااده دیااده می

هاا و سای، گرههای هندنق  ،هردو ،انگلیسی است. در سبو خالص و در سبو تلدیقی

گیرد. سی  اثر با اشا ال هندسای و تنیده مبنا قرار مینیز نق  حیوانات و پرندگان درهم

برای نمونه  ؛گرددو با حروف و عناصر تزیینی تلدیق می شودمیمانند پر های تذهیبگره

ای هم پرنده iota, rho, chi یعنی( 0( حروف اول یونانی اسم مسی  )تصویر xpiاز ورای )

ها در جهان مابازا دارند، باه دلیال نق  هرچند .(033-34، ص 0390وایلدر،  :)نوشود دیده می

در قیااد بازنمااایی عیناای نیسااتند و گااویی در کنتاارل ساااحت  ،شاادنتنیدهو درهم دهیااچیپ

یاو  مثاباۀباه زیارا هار نشاانه ؛اسات آشا ارچندصدایی  هااین نشانهدیگری هستند. در 

 . آنهاا نمادهاا یاا باورهاای کهانبرای تدسیر خواهد باودلالت چندین د ، حاملگردلالت

و  ،گیاهاان 4،حیواناات متناوعاز این طریق، افزایند و را به حروف اول نام مسی  می خود

 ونادیپمسایحی نوپاای باه جهاان  ،پیچیاده یهااشاهراه گرهیو ارواح جهان کهن را در 

کناد. را به تعالی مرتبط می لوز آنرسد که د. این چندصدایی دقیقا  به مسیری میندزنمی

 تابیااده و حااروف نهااایی هااای درهمهااا و صااورتگرههااا، های طرحتنیاادگیدرهم

نوافلاطاونی  ۀتوان با پیچیادگی و ابهاامی توضای  داد کاه او در فلسادرا میدربرگیرنده 

پدیادار  در حاروف که های گیاهیگره میانهم از  یهای مشاصصورتدهد. شرح می

اسات کاه باه لوگاوس یاا  ایگویای پیچیدگی ؛ این ظهور، خودآوردمی بر سر ،اندشده

اناد، باه کرده . این اندیشیدن از طریق اشا الی کاه سای  را پارشودنسبت داده میکلام 

ناوعی  ،هنار و الهیاات ۀخاورد. بناابراین رابیاچندپهلویگی و به رواباط تعاالی پیوناد می

 .رودبه شمار میخدمت 
                                                           

1. lindisfarne 

2. Book of Kells 

3. Book of Durrow 

 تقاارن باا هام به پشت پرنده دو ییجا است مم ن. شودیم دهید پرشماری یهاپرنده و واناتیح ،ریتصو نیا در. 4
 وانااتیح صیتشا ،ریتصو نیا در که است محتمل نیهمچن. کند القا را جفد چون یگرید ۀپرند ش ل مع وس

 .باشد یگرید ۀگونبه گرانید نزد پرندگان و



131 

 

 

نر
 ه

ت
یان

 خ
ی و

دار
وفا

 
ی

یح
س

م
 

وز
دل

ل 
ژی

د 
نز

ت 
یا

له
ه ا

ب
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 .(URL 1)ایتانیبر  ۀکتابخان ،72۷-715 یهاسال ۀنوشت سفارن،یندیل لیانج: 1 ریتصو

 استتیکی )زیباشناختی( بی. سطح ترک8

رهاایی مثابۀ ابزاری بارای دساتیابی باه بهخدا مدهوم از  ،محدودیت کلیساباوجود نقاشان 

 های بازنماییمحدودیتقید از  آزادی ای که دربردارندۀ؛ رهاییکردندیها استداده مفرم

ای بارای هاا مقدماهایان رهاایی فرم .(Deleuze,1980 ؛30، ص 0450)دلاوز،  شادمای همانندی و

چگونه امار قدسای  که شدکرد. همچنین این پرس  طرح میآزادی هنرمندان فراهم می
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ساختن  مساائل هنار باا درحقیقت دلوز در حال توازی .باعث آزادی عمل هنرمندان شده است

زماان هامنزدی ی  نویسد که در حال دوری واز الهیاتی میاو  باحث فلسدی خود است. اگرم

 بگویاد کاهسان از هنری در این بستر تواند ، میاستماندگاری درونۀ مت ی به به فلسد

 .ورزدمی خیانتهم به آن کند و به الهیات خدمت می زمان، همطور همبه
در فرایناد جریاان لیبیادویی  ناوعیقاشی از طریق توسط ن ،میمستقطور بهخدا  ۀانگار

گذاری احساسای سارمایه این امر به معناای به بیان دیگر، شود.گذاری می، سرمایهنقاشی
یاباد میدست آزادی عملی به یو  نقاشی است. در این سی ، نقاشیخلق اثر یند ادر فر

لزوماا  در ، اساتقیاد باه دیان مکاه  یای. درنهایت نقاشابهره بودبی شرایط عادیکه در 
تصاویری  ۀبه شیوامر قدسی را  هردو، زیراگیرد؛ غیرمذهبی قرار نمیبا یو نقاشی تقابل 
احساسای روی امار قدسای  یگذارهین معنا سارمای. بددهندقرار میگذاری سرمایه مورد
است کاه  اینقیهتصویری همان  ۀشود این دو نقاشی با هم ماالف نباشند. شیومی سبب

. در (Deleuze, 1980؛ 30، ص 0450)دلوز، یابد را می خود ، نقاشی شرایط رهایی رادی الدر آن
رهاایی،  چنین حالتی ازگیرد. در می ش لآفرین  تصویری  است که این شرایط رهایی

جای باه دهاد وپاسا  مای خاود اقتضائات خاط و رناگ به آفریند کهمی نقاشی سیحی
 کند.می فرینیآمنرره ،با احساس ،تعالیارجاع به 

ی ویساتواند هنر مسیحی را از تعالی برهاناد و بههنرمندان به توان رنگ و خیوط می ۀت ی

ت یاه باه  ۀاش، تعالی را پنهان کند یا پشت سر گذارد. نتییموضوع مذهبی باوجودب شاند که 

ی ی کناد. تمثاال وقتای ترکیاب اساتتاستتی ی )زیباشناختی( اییاد می بیاین توان، سی  ترک

های چندان وفادار به مضامین الهیاات متعاالی نیسات، بل اه از احسااس ،یابد)زیباشناختی( می

اساتتی ی  بیابارد. در بااب سای  ترکزمینی و آسمانی، دوزخی و بهشتی و غیاره فرماان می

وجاوه احسااس نااب، در  ۀمنزلاهای زمینای و آسامانی به)زیباشاناختی( بایاد گدات احسااس

 ککنات ن  یتادف نموناه اثار بارای ؛یابد و بدون این تحقاق وجاود ندارنادیاثر تحقق م ۀکارماد

جای تعاالی فرماان از احسااس باه( 0 ری)تصاو)سان تومه، تول دو(  2ل گر کوااثر  1اکرگاس

                                                           
1. The Burial of Count Orgaz 
2. El Greco 
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به نام ککنت  بسیار زاهد یو نی وکار قرون وسیایی   ،ل کرگو در این بوم بزرگابرد. می

آساای او تدان و سان اگوساتین در مراسام معیزهنهد که سن اسارا چنان ار  می اکرگاس

را  م0303ل کرگو این خاکسپاری مربوط باه ساال اشرکت جستند و او را در قبر نهادند. 

ن دوران خاود را در میاان اای معاصر نشان داد. او اشراف محلی و روحانیصورت واقعهبه

بسایار جماع قدیساان  ،باالایی ۀسازد. در نیمان ترسیم کرد. این نقاش، دو نرم میاحاضر

فرمای از هار  ،بالایی ۀپایین قرار دارند. در نیم ۀمتداوت از نرم زمینی گروه خاکسپاران در نیم

شاارکت  شاامایل مساای  ویسااسااان بهشعله ها در حرکاات سراسااری  ها و پارچااهابرهااا، اناادام

ژرفانماایی  از با این ه ،در قسمت پایین تابلو. (305-300 ص، ص0388، هم اران)دیویس و  1کنندمی

باه نرار تر تاات ،باالایی ۀنیما در مقایسه باا ها رهیاما پ ؛یو فن بهره جسته است ۀمنزلبه

دلاوز  شاود. تدسایرگذاری میرسند. در کل  دو نیماه، جریاان لیبیادویی احسااس سارمایهمی

کاه طوریباه ؛شاودفنی فراف نای و ترسایم می بیگونه است که احساس روی سی  ترکاین

 فن  ژرفانماایی اجارا شاده ،پوشاند. در پایین نقاشیاستتی ی )زیباشناختی( را می بیکسی  تر

ضروری است که خود کارماده نیز سازوکارهای ژرفانماایی را تااب آورد. باه  رواست؛ ازاین

بل اه از طریاق  ،باا پوشااندن تاابلو تنهاشده نهدلیل همین سازوکارهاست که احساس فراف نی

اش باه شود، تعاالی حسایشود. وقتی تمثال، استتی ی یا زیباشناختی میمیعمق اثر هم محقق 

تقاابلی کاه در قلاب تعاالی فراحسای دیان قارار دارد.  ؛گرددتقابل پنهان یا آش اری وارد می

آنهاا باا  .رهاننادیهای سی  استتی ی، خود را از تعالی آش ار یا از الگویی پارادایمی ماتمثال

 & see: Deleuze)کنناد اعتاراف می خاود کافرکیشای عصاومانه وخادایی ماین سای ، باه بی

194-Guattari, 1994, p. 193) ن یتادف ۀمشاابهی را درباار ۀ، ن تافرانسیس بدیکن. دلوز در کتاب

خط افقی بوم را باه دو قسامت باالا و پاایین، آسامان و زماین، »کند. کنت ارگاس میرح می

وراسیون یا روایت وجود دارد کاه تادفین  ککنات کند. و در با  پایین، درواقع فیگتقسیم می

از نرار کشا  طاولی، پیشااپی   ویژهها، بهضرایب تفییر در ابعاد بدن ۀدهد، و همرا نشان می
                                                           

  یقبار سانگ آن ریاز ؛کنادیما پار را شاگاهیاین از یکاامل واریاد ،یاپنیاره چاون ینقاشا نیاا ،یکلاصورتبه. 1
  را سارمان دیابا ینقاشا ییباالا سای  ینقاشا ساتنینگر یبارا اماا ؛شاودیم تاراز تماشاگر دید ۀیزاو با که است

 .میریبگ بالا
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شاود، رهاایی  رو میهاما در قسمت بالایی، جایی که ککنت با استقبال مسی  روبا ؛در کار است

شاوند، و تر میروناد و کشایدههاا باالا میبدن ؛خوردوار و بی حد و مرزی به چشم میدیوانه

 .(Bogue, 2003, pp. 105-106) «پالایندبدون مقیاس و فارغ از هر محدودیتی می
باا تمثاال  مساتقیم در تقابلو ، هاویژگیاین  با)زیباشناختی( استتی ی  یهابیدر ترک

آن روی سای  نقاشی کردند. آنها به احسااس و فراف نای  ،چه خواستندآنمسیحی، نقاشان هر
ت یه کردند. سی  پوشیده با احساس زمینی، آسمانی، دوزخی وغیره، تعاالی را پنهاان کارد و 

. دیاجهان فانتزی را گشود و از فیگوراسایون و روایات ره ۀبه لداف برد. درنتییه تصویر دریچ
 دهیم.توضی  می منرور از رهیدن در این نقاشی را بیشتر یدر با  بعد

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 (.URL 2، کلیسای تومه مقدسِ تولدو )م1588-1586: تدفین کن  ارگاس، آل کرگو، 2تصویر 
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 . احساس، فانتزی و دوسویگی حرک 9

که با دوپهلویگی متداوت است،  کنت ارگاس احساس و دوسویگی در اثر تدفین ۀدربار

سامانی با  زمینای و آ نقاشی را به دو قسمت   ،توان نوشت. گدتیم خیی افقیبیشتر می

گری است؛ آنیا که باه تادفین کند. با  زمینی در بند فیگوراسیون و روایتتقسیم می

نشان داده شده که ارگاس به وصال مسی   اینقیهکنت ارگاس مربوط است. در آسمان 

کردن وجااود ناادارد. درنتییااه نرماای از رساایده اساات. در اینیااا داسااتانی باارای نقاال

اساات.  از فیگورنمااایی رسااته ،کااه بااه قااول دلااوز راناادهای آساامانی فرمااان میاحساااس

هماه چیاز باه نیاات و  ،بالایی ۀاند. در نیمفیگورهای الهی با خلاقیتی آزاد، ساخت یافته

اناادازه خااالص و پاااا، فیگورهااای بلنااد، کشاایده و بی ؛رهااایی وحشاای رساایده اساات

ستهکه رنگیطوربه اناد و بالا رفتهاند. فیگورها ها، خیوط و حرکات از طلب بازنمایی رر

، 0395دلاوز،  :)نواند ای رهیدهاند؛ از بند هر ضابیهحدی یافتهاند؛ ظرافت بیتر شدهکشیده

مم ان اسات دو  ،کند حتی در یو تصاویر. درحقیقت دلوز با این شرح تأیید می(03ص 

قسمت وجود داشته باشد. قسامتی زیار ساایه تعاالی باشاد و قسامتی خاود را باه ترکیاب 

خدا نباید بازنمایی شاود، ایان که  اعتقاد با ت یه بر این ،سپرد. در نقاشی مسیحیاحساس ب

 ینقاشاان باه آزاد ت،یمحادود نیاا یۀدر ساا د؛یاخلاقانه انیام یبه تضاد یاتیاله« نباید»

  یرنگا فیاهار ط یریکارگو ام اان پارداختن باه هار موضاوع و باه افتنادیکامل دست 

را دنبااال کردنااد کااه در آن همااه چیااز میاااز بااود. فااانتزی  ؛افتناادیموجااود در جهااان را 

درحقیقت خود را تابع رمزگان بیرونی کلیسا کردند که جهنم، بهشت و وصال تصاویری 

 یحیمسا های ماذهبیترتیب در نقاشای. بدین(03-00 ص، ص0395)دلوز، کرد خود را خلق می

 ه قلمرویای از، باشاود ییبازنماا دیااصال کاه خداوناد نبا نیحدظ ا یتلاش برا ۀواسیبه

شا لی پارادوکسای ال، باه پا نهادناد کاه باهآزادی دور از منیق و ساختارش نی میلقی 

. برای وفاداری و خادمت، خیانات (03، ص 0395)دلاوز،  منیر شدخدایی تصویری بی نوعی

 صورت گرفت.

باود.  ینقاشا ۀدلوز، مسیحیت اندکی خداناباوری نارم داشات کاه پرورناد ۀبنا به گدت
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ر باا ین، تصاویاباوجودتداوت باشد. یب ،کامل طوربه یتوانست به موضوع مذهبینقاش م

یاا  تمثالت یحیسد که مسینویجست. دلوز میخودش را م یخداناباور ،هایات ا به فانتز

؛ شادافت، مصالوب یطور که خداوند تیسد کرد. همان یاتیکژر یشمایل را دچار نوع

 غارب باا ذات   ی  نقاشایز در تاارین تمثالفت. ده شد و به مل وت رین کشییب پایاز صل

باه  یعنایمتدااوت باا آن مرباوط شاده اسات؛  یزیابرع س به چ ،نداشت یوند مح میپ

وناد یمتوجاه پ یحینقاشان مس . درحقیقت(009، ص 0395)دلوز،  ریرپذییامر تف یا حتیداد یرو

مثال  دند،یگار رساید یزهاایب به چیبر صل یاز آن خدا ؛داد شدندیبا رو تمثال یضرور

ضغ. یشدن از تدرحال کنده ییچاقو ۀدست رر   یمس ،ذات یجابه یتصادف یو پیوندها هاعر

 یهااشاهیربتاوان  بسااچهرا گرفتند.  هاتمثال یجا فیگورها سانبدین. ندرا محاصره کرد

 ،ذات ۀمثاباگار ناه باهیزمان کاه انساان د آند؛ یرون کشیب یحیسم را از دل هنر مسیمدرن

ها ینقاشا یقت دلوز باا بررسای. درحق(009 ، ص0395)دلاوز،شد یداد تیربه میروبل ه چون 

 گرداند.ازتر بهنر مدرن را به عقب یهاشهید ریکوش

اساات.  میلااق و فراگیاار ،اخلاقاایمشااروعیت  و بااا خاادا همااه چیااز میاااز اساات

نقاشاان مسایحی یابناد. ها همواره توجیهی مقدس میها و رذیلتگری، میازاتخشونت

باا الهاامی حقیقتاا   ،گردانی از بازنمایی خدا، جسم مسی  را از نرر زیباشناختیی رویبرا

 ،یباشاناختیث زیندند. از حراگذیم 1دادند و آن را از تمام مناطق احساسشییانی ش ل می

 ؛شاوندمی الوهی با کااری خلاقاناه و آزاد خلاقی اگورهیف یعنی ؛ز میاز استیبا خدا همه چ

 2هاا. فانتزی(00 ، ص0395)دلاوز،  شوند و با خیال هرچیزی میاز استمحقق میپردازی با خیال
                                                           

1. Areas of sensation 

 در. شاودیم سااخته ساتهیز ادراا از ی،آزاد حالات در زیان و ،مرتبط ادراا با حالت دو در لیتا یرهایتصو. 2
 اماور ایا یواقعا و موجاود جهان از فاصله نیشتریب یفانتز ،جهان در امور عوض از ادیز ۀفاصل یعنی ی،دوم حالت

 بار در را موجاود لیام فرمول یفانتز ،میکن فرض یرونیب را لیتا اگر ،دلوز ف ر یمبنا بر. دارد را جهان در واقع
 چیها به لیم. ردیگیم قرار (the facts) یواقع امر و نینماد تیواقع برابر در و گرددیمازب جاودانه که یلیم. دارد
 .ابدییم تحقق دیجد یش ل در بار هر و گرددیمازب نقاب با ،ردیگ قرار  یروهروب فرمان اگر ندارد، ازین یفرمان
  ،0390 ،یایمشاا) کنادیما حرکات ماتلاف جهات دو باا ساو دو در که یلیم فرمول ؛است لیم فرمول یفانتز

 .(050-055 صص
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باا  بیادر سی  ترکشدند. ها ساخته میدر بیشترین فاصله از ادراا زیسته، با انواع الهام

هاا باا اشااره باه منشاأ الهای تصاویر یاا تمثال .شاددانسته مایها همه چیز روا انواع فانتزی

 ترتیب کارد. بادینهاای نقاشاانه باه ضاد خاود عمال مینتزیتمهیداتی بصری و خلاق فا

 اندیشایدند هاا و باه خیاوط میخدا نداشتند، بل ه باه رنگ ۀنقاشان عصر رنسانس دغدغ

کشایدند ترین چیزها را از بدن مسای  یاا از موضاوعی ماذهبی بیارون میو سپس عییب

 تااوان یافاات. تااه را میهاام ایاان ن  1در آثااار ه یرونیمااوس بااوش. (90-90 ص، صاا0393)دلااوز، 

 کااه باشاای از « جهاانم ۀلتاا»(، و در 3)تصااویر  «یساانت آنتااون ۀوسوساا» نریااردر آثاااری 

 های روحای شا نیهاناواع ترین دهشاتناا اسات، (0)تصاویر  «ینیباغ لذات زم» لتیسه

ها و لاذات وسوساه ویاژه از طریاقهاا، باهاناد. ایان شا نیهبه نمای  درآمادهو جسمی 

جهانم بااغ لاذات  ۀ. در لتاندو ام ان تحقق یافته شده است کشیده ریتصوی ، بهجسمانی

اساتتی ی )زیباشاناختی(.  ۀهم از لحا  اخلاقی همه چیز میاز است و هم از جنبا ی،ویدن

آمیز های خشاونتکارانااول مرگبااری از شا نیه ی،نایجهنم اثر باغ لذات زم ۀدر این لت

 ،ن آثااریاد. در ایاآیدر م یدوزخا یاهصاورت احسااسباه ،نیاایشود که در ادیده می

 مصااور  یهاو شاا نیه یگاارخشااونت یعناایز میاااز اساات؛ یااهمااه چ یاخلاقاا ینحااوبااه

 ز میاااز یاا(، بااا خاادا همااه چیباشااناختی)ز ی یث اسااتتیاا. از حاناادافتهیمقاادس  یهیتااوج

انباشات  یو جهنما ی، بهشاتینایزم یهان اثار باا احسااسیامتداوت ا یهالته یعنی ؛است

وناد ین، باه پیاافازون بار ا ،اند. باوشنها به سیوح ماتلف احسااس بادل شادهاند. آشده

  «بهشاات ۀلتاا»در  ژهیوبااه  ااردیرو نیااداد التدااات داشاات. ایاابااا رو فیگااور یضاارور

ض ۀمثابابل اه باه ،یبار اسااس ذات ازلا ناه  را یمس یوکه  ییجا ابد،یینمود م رر هاا و عر

شادن مدرن بساتر لازم بارای ن بیان ،ایا . بر اساسکشدمی ریتصو بهی تصادف یپیوندها

 .آمدهنر فراهم 
                                                           

1. Hieronymus Bosch 
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شاود یاا منداو بر مبناای احسااس جدات می ،شودمرتع  می ،فیگور که با احساس

بهشات، زماین، دوزد نسابتی را  هلتایعنی فیگوری که مبتنی بر احساس در ساه ؛گرددمی

بااغ لاذات »خصاوص در بهنمایی، فیگورهاا را شود. این نسبتزید و تصویرنمایی میمی

عرایم خیاالی در  ۀرهاناد. سااماناز فیگوراسایون  در بناد بازنماایی و مشاابهت می «ینیزم

گوناااگونی را باارای ترساایم  هااای هنااریحلراه دهااد تاااماایبااه نقاشااان اجااازه  ،نقاشاای

. هنرمندان در ا عمال کژریاتی و (090، ص 0455)استوی یتسا،  در هم بیامیزنددینی  یهافانتزی

این کار را  ،کردند و با توجه به هنرها و انتاابشان بر اساس واقعیت عمل نمیترکیب فرم

گریزی از بند تبعیت از جهاان  اشایا . با این واقعیت(094، ص 0455)استوی یتسا، دادند انیام می

ماصااوص  یپردازا داسااتانیاات یاااز روا توانسااتندیو ماا شاادندیو اشااااص، رهااا ماا

 ،یتعاال یارهاایمع به یبندیپا قیطر از ،یحییه تمثال مسینترند. دریفاصله بگ ونیگوراسیف

 ی یب اساتتیا. در سان  سای  ترککردیم اثبات نیبه د راخود  یوفادار هاشمایل مانند

 ۀن ن تاه دربااریاسر گذاشته شاود. اپشت ایمم ن است پنهان شود  ی(، تعالیباشناختی)ز

جهات ، باهیماذهب یدن موضوعداهدفشان در نشان باوجودکند که صدق می یهایتمثال

قارار  یر خاداناباوریدر مس زینرهانند. آنها یها را مت، فرمیون و روایگوراسیگسستن از ف

شاتر درون یب دهادیم ارائهکه  ییهانمونه او. کندیمگونه که دلوز بحث نهما ؛رندیگیم

اماا اساساا   ؛اسات یل کاه موضاوع ماذهبیان دلیاباه ا ؛ردیاگیو شا ل میاسنت کاتول

 خداناباورست.

مناع بازنماایی خادا را بار  ماننادهایی درست است که کلیسا )کاتولیو( محادودیت

 شاد.یل مین  تبادیآفار یبارا ییهااها باه راهتین محدودیاما ا ؛کردینقاشان تحمیل م

 ابناد یهاا و اشا ال دسات فرم هاا،تمثالاز  ییرهاا باهکردناد تاا یآنها از خدا استداده ما 

ون یگوراسایو ف یگرتیاتحت فشار قرار دهند که هرگونه رابیاه باا روا یرا طور آنهاو 

  ینحااوهااا بااهاشاا ال و فرم هااا،تمثالرو نیااازا ؛ت را از دساات بدهناادیاادر خاادمت واقع

 هااا را از هرگونااه ار ناااب، خیااوط و رنگیبساا یکااه بااا رقصاا دناادیرهیماااز الزامااات 

  یدرجااات یین رهااایااالبتااه ا کاارد.یآزاد ماا یزیااداشااتن بااه چشباهت و یینماااد واقعیااق

از  یظااهر تیاتبع ۀواسایق ام انات خط و رناگ، بهیهنرمندان از طر ییهم داشت. رها
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ات برهناد. یااله یهاتیتوانساتند از محادودیکه م کردیآنان فراهم م یبرا یخدا فرصت

 ،0450)دلاوز، « زدندهای الهیات را دور میو محدودیت کردندیکار م آنها با رنگ و خط»

 .Deleuze, 1980) ؛38-30 صص
خادا چناان آزادی کساب  ۀواسایبه ،نقاشی در سی  ترکیب استتی ی )زیباشناختی(

تار ایان خاداناباوری شاد. هگال پی از آن محاروم می ،صاورت کرد کاه در غیار ایان

و دلااوز آن را در  (04، ص 0399)اساامیت، تصااویری را بااا روش دیال تیااو خااود کاویااده 

بازنمایی مسی  مصلوب با  ،خود پرورده است. به نرر هگل ۀت  فلسدشیارهای زمین متداو

ضروری، ایدئال زیباایی  یامر مثابۀامری میاز، بل ه به مثابۀتنها بهادغام زشتی در هنر، نه

تنها میااز کاه درواقاع ضاروری باود کشید. ورود این زشاتی باه هنار ناهرا به چال  می

رناج، شار، درد و عاذاب حتای در هنار رمانتیاو،  ،لنرر هگ . به(033، ص 0390)همرمایستر، 

زیارا موضاوع ایان هنار، نااآرامی روح و ساتیز  ؛شدندهای اصلی شناخته میلدهؤم مثابۀبه

 . هنار زماانی کاه باه بیاان درد، رناج و (030، ص 0450)اساتیس، درونی آن باا خویشاتن باود 

ایان مصاائب نشاان  طور کامال، مفلاوبپرداخت، آنان را باهمصیبت آفریدگان خود می

هاا بار ماند. آفریادگان هنار در میاان رنجزیرا آزادی ذاتی آنها باید محدو  می ؛دادنمی

، 0450، سی)اسات گردنادیبازم یو آرام  درون یگانگیبه  ت،یو درنها مانندمیخود مسلط 

 یهااز ساده یمادرن حتا هنار زایا باه  ،و نزد هگلیو و کلاسیرمانت ییارویرو .(043ص 

 ۀشایو باه ییزیبا و یزشت پیوند یجابه دلوز ۀدغدغسپرد. یم ینزد دلوز جا یمذهب هنرو  میانه

از  یبرداشات . دلاوز باااسات ذات یجاا باه هاعررض و یتصادف یپیوندها نشاندن ،یدیال تی 

لحا  چه به است، میاز زیسد با خدا همه چینویم یدس یداستا براداران کارامازوفرمان 

ن یا. در ا(04-03 ص، صا0399 ت،ی)اسام( در هنار یباشاناختی)ز ی یلحا  استتو چه به یاخلاق

اش  یدر کشااوشاا باریبه ال ییو منتقد دین جا گراعقل گرا،ووان شاصیت شیرمان، ا

 اناهیهای ماز ساده 1.(305 ص ،0380 ،یدس یداستا)« ز میاز استیبدون خدا همه چ»د: یگویم
                                                           

 یاخلاقا اصاول چیهاآن  باعت باه و خدا اگر ،کارامازوف برادران رمان یاصل یهاتیشاص از وان،یا اعتقاد   به بنا. 1
 آن یاخلاقا عواقاب از  اهدون اینبا دهد، انیام باواهد که یکار هر تواندیم انسان باشد، نداشته وجود یمیلق

 .پرسدیم انسان یاخلاق تیولمسئ از و رسدیوام را میلق یآزاد یامدهایپ ینوعبه نگرش نیا. بترسد
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 جست.یر خودش را میبه وجود آمد که مس یدر دل خداباور یخداناباور ،به بعد

 گیرینتیجه

 دائمی میااننوسان : گرفتار بود یپارادوکس محور ویالهیات مسیحی در  ،به باور دلوز

گدت احد، ماورای هستی بایاد حداظ شاود و ارتبااط . تعالی مییماندگارتعالی و درون

گاردد. سای  تعاالی را  هستندگان با سلب و اییاب و آنالوژی )تشاابه( بیاان دیگرآن با 

نوافلاطاونی باا احاد  ۀبرای نمونه در فلساد ؛توان توضی  دادارتباط با لوگوس یا احد می

 روییم.های برتر روبهستنده مثابۀبه

معنایی در آرای دان اس وتوس از قارون وسایی و نیاز اساپینوزا از سنت فلسدی تو

 ۀبه تعاالی قارار داشات. آماوز قرن هیدهم پرورش یافت. این سنت در تقابل با معتقدان

اصل ناستین  هستی یا  ،ماندگاری قائل بود. در این آموزهمعنا به درونشناختی توهستی

 .بودموجودات قابل اطلاق  ۀتداوت محپ، به یو معنا به هم ،به تعبیر دلوز

 ترند وها به روابط تعاالی وابساتهها و شمایلتمثال ،های میانهدر هنر مسیحیت در سده

هایی کااه بااه دلیاال شاامایل ؛را پاار کننااد بیااشااود ساای  ترکهماین وابسااتگی باعااث می

شاویم. درنتییاه بودن  نمادگرایی باا چندصادایی و دوپهلاویگی در آن مواجهاه میرایج

توان گدت این چندصدایی یا دوپهلویگی حاکی از پیچیدگی است. این پیچیادگی را می

تاوان مسایحی ردپاای ایان پیچیادگی را می داند. در تاذهیبدلوز به لوگوس مربوط می

ناوعی  پاژوه  این توسط یپیوندند. این پیوستگاین آثار به روابط تعالی می دنبال کرد.

تاوان باه دیگار ادیاان غیار از خدمت خوانده شده است. هنرهای وابساته باه تعاالی را می

امار  از و در جاییرو وقتی دلوز از وابستگی هنرها به تعالی ازاین ؛مسیحیت هم نسبت داد

هاایی از ادیاان رود و مثالهای مسیحیت فراتر میاز تدسیر شمایل ،گویدقدسی سان می

 هاای او،بار اسااس نوشاته .افزایدمی نیزدیگر مانند اسلام، یهودیت، هندویسم و بودیسم 

نیاز ح مات و فلساده حاوزۀ در  ترازمثابۀ یو پدیدۀ همبهتوان می را تعالیاز این سی  

افلاطون و دکاارت هام تعاالی  ۀهای شرقی و نیز فلسدکه در ح مت. چناناسایی کردشن

 شود.دیده می
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هاای خاود دلاوز بتاوان هناری ها با توجاه باه مثالهای هنری کاتولیوشاید در سنت

تاوان کشاد. در آثاار هناری میماندگاری صارف، نداس مییافت که درون سنت درون

رکیاب اسااتتی ی )زیباشااناختی( نساابت داد. هرچااه بااه ساای  ت را ماناادگاریسای  درون

)یعنای  ها یا تصااویری ناامم نها برای خلق فانتزیاز خیوط و رنگدر استداده هنرمند 

 ۀدور، کساب کناد یشاتریعمال ب یآزادو قوانین ساختاری(  نگاریشمایلدر رهایی از 

صاویری بارای رود. خاداناباوری در بیان تخداناباوری پی  مایسوی مورد نرر بیشتر به

توان پارادوکس درون آن را درا کارد. خدا، دوسویگی حرکتی است که با فانتزی می

 یخدمت و وفاداری آمیاته است؛که با خیانت  شودتعریف میخدمتی  مثابۀبه پارادوکس

 دوسویه است. یحرکترو دارای است؛ ازاینخیانت  دهندۀ، پرورشکه در بین خود
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